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جنوب

ما و کنج خلوتی در چشم پنهان کار ما
آخرش کز می کند کل جهان در کار ما
می درد از خویش مارا خشم مردم دار ما

برنمی دارد به جز نقش ترک دیوار ما
هست ما را رنگ می بخشد خیال نیستی

با مزاج ما نمی سازد سلامت زیستی...
شکوه می کردیم و در دل صد نیستان ساختند

آرزوی خانه می کردیم... زندان ساختند
هرکجا راهی به هم می خورد؛ میدان ساختند
مشکل مارا به این ترفند؛ آسان ساختند...

کودک رویای ما را پیشتر ها آل برد
آبروی زندگی را واژ ه ی خوشحال برد...

یک طرف روحی که زخم از بی گناهی خورده است
یک طرف بغضی که خود را تا شکستن برده است

از خودو از غیر مارا خستگی آزرده است
فرق دارد با همه طفلی که مادر مرده است...

می رویم از خود به پوچی در امان بی کسی
پشتمان را تیر می گیرد زمان بی کسی

همچو مجنونی که نامش در بیابان قد گرفت
دست ما را محض پا بستن کسی خواهد گرفت

یا سراسر سیل آمد یا سراسر سد گرفت
حق این خاک بلا را از کجا باید گرفت

تا طلب آخر کدامین شیوه را فرمان کند
هر زمین را باد کشتن مزرع توفان کند
می کند غرق سراب آخر جهان تشنه را
فکر باران خشکی بی مرز جان تشنه را

قول تلخی می دهد دریا دهان تشنه را
آتش است از آب گفتن مردمان تشنه را

خشکی لب بود و فریاد عطش... فریاد داد
پا گرفته است از بیابان نطفه های گردباد

لحظه ای از پا غم ما بر زمین ننشسته است
از جهات مختلف راه قلم را بسته است

گفتن از حق با زبان ما به خون وابسته است
بی خیال شعر گفتن... شعر خیلی خسته است...

جز هیاهویی پریشان در گلوی باد نیست
غالباً پیشانی عجز از سجود آزاد نیست...

رفته از زیر قلم تا ناکجای شعر؛ آه
بسته اند از داغ شب بر دست و پای شعر؛ آه

ریخت ما را آبرو؛ در لابه لای شعر؛ آه
ابتدای شعر آه و انتهای شعر آه...

با دوعالم بی نصیبی شعر ما درگیر بود
آه از آهی که دائم بود و بی تأثیر بود...

سایه خواهی را ثمر جز ریزش دیوار نیست
جز همین بدبخت بودن مشکلی در کار نیست
آزار  این  در  رودستی  کردیم...  عاشقی 

نیست
هیچ کس در خودکشی چون ماندانم کار نیست...

ای همیشه سر به جبران جواب آورده ها
عاقبت دامن بگیرد آه تاب آورده ها...

می ترسم از صدا که صدا عاشقت بشود
این سوت کوچه گرد رها عاشقت بشود

گفتم به باد بگویم تو را ...نه...ترسیدم
این گردباد سربه هوا عاشقت بشود

پوشیده ای سفید، کجا سبز من؟ نکند
نار و ترنج باغ صفا عاشقت بشود

بگذار دل به دل غنچه ها، ولی نگذار
پروانه های خانه ما عاشقت بشود

حالا تو گوش کن به غمم شهربانو تا
در قصه هام شاه و گدا عاشقت بشود

بالا نگاه نکن، آفتاب لایق نیست
می ترسم آن بلند بلا عاشقت بشود

مال منی تو، چنان مال من که می ترسم
حتی خدانکرده خدا عاشقت بشود

خورشید قصه مادربزرگ یادت هست؟
خورشیدمی تو، ماه چرا عاشقت بشود

وقتی نشسته این همه خاکی به پای غمت
باز این گدای بی سروپا عاشقت بشود؟

عمری است گوش به زنگم، چرا؟ که نگذارم
حتی درنگ ثانیه ها عاشقت بشود

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
دزدیده در شَمایل خوبِ تو بنگریم

شوقست در جدایی و جورست در نظر
هم جور بهِ که طاقتِ شوقت نیاوریم

روی آر به روی ما نکنی حکم از آنِ توست
بازآ که روی، در قدمانت بگستریم

ما را سَریست با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سَر برود، هم بر آن سَریم

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

ما با توایم و با تو نه ایم اینتْْ بُلعجب
در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم

نه بوی مهر می شنویم از توای عجب
نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم

از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمنست شکایت کجا بریم؟

ما خود نمی رویم دوان در قفای کس
آن می برَد که ما به کمند وی اندریم

سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند
چندان فتاده اند که ما صید لاغریم

م حاصلِ دنیا نَمُنده غیرِ دلخونی تو دَسُّ
که رفته خرمنِ عُمرُم دَمِ تَشبادِ تُوسونی

رو قناّره غم عشِقتِ وا شاطور سیوُی هِجرون
هزار جام میکُننَ هَر دَم مثالِ گوشتِ قربونی

تو در امشُو نَخوسین ایّهاالناّس اشِتو حال گُفتم
که میباره دلِمُ شُرشُر مثالِ ابر بارونی

َِهُوی خون منی ای گَردَنُم زیرِ توَِر بیِلنَ ب

مُ دَس وردار اشِِت نیسُم به هم ای سهل و آسونی
الِهی آسمونتِ گُل بباره کج ایزا رَسمَن؟

مُ با او دوسِ جون روجون او با مو دشمنِ خونی؟
میگن دنیا جوهونَن اَی دروغ نَمگنَ سی چه نب مو

اَ چیش نیِ دَمه غیرِ زحمتُ زجرُ پریشونی؟
کویرَن دنیا مو صحرُی ولِهَکَن خاک خارسون

نه اُو داره نه اُودونی نه گلبونگ مسلمونی
اَ ترسِ دیوِ شُو هر دَم دلِمُ تو سینه میرُمبه

ای شُوسون سیان یا شُو تو پرِ پنجشم زندونی
خدوُی توم دون نه نا شکرُم که می نالم اَ درگاهِت

کی غارت کرِده خون مونَم خودتِ بخِترَ مُ میدونی
که  »مُحسِین«  خارَن  مثِ  کلومت 

اُوگَک دل میترکونه
تو خارسون گُلت کج بیک بگمُ کرِدیِ 

گل افشونی

شهلا خرم پور

سعدی

محسن پزشکیان

ایمان زارع

محمدحسین بهرامیان

ولادیمیرمایاکوفسکی

ماریا 
می ترسم از یاد ببرم اسمت را 

به سان شاعران 
که می ترسند از یاد برند

آن کلمه را 
که زاده شد از شکنجه ی شب

آن کلمه را 
که می نماید همتراز خدا

اما 
همیشه به یاد خواهم داشت

جسمت را 
اما 

همیشه دوست خواهم داشت 
جسمت را 

اما همیشه پاس خواهم داشت 
جسمت را 

بدان سان که سربازی 
جنگش در هم شکسته 

بی کس و بی مصرف 
پاس می دارد 

تنها پای برجای مانده اش را...

شرابی تو ، مستم، تو را دوست دارم
ز هست تو هستم، تو را دوست دارم

همین بس که جادوی سکر تو داده
چه کاری به دستم، تو را دوست دارم

به گفتن نمی آید و لفظ بازی ست
به تو دل نبستم، تو را دوست دارم

دل و جان که شیرازه ی وهم من بود
شکستم، گسستم، تو را دوست دارم

اجازه بده بی تکلف بگویم
خمار تو هستم، تو را دوست دارم

تو را ای خدای تجسد گرفته
zare.iman81@gmail.comتو را می پرستم، تو را دوست دارم

منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 
ویرایش  در  روزنامه  ضمناً  نمائید.  ارسال 
ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی،  مطالب 

برگشت داده نمی شود.
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